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سوادسیاسی
جمشید یوسفی

لطفاقبلازکتکزدنمردمخودتانرامعرفیکنید!
محمد هادی جعفرپور*

سیلی، بازداشت و نظام صنفی روزنامه نگاری!
ایمان شمسایی

پرواضــح اســت آدمــی در هــزاره ســوم و 
پیچیدگی های جهان مــدرن، نیازمند بازنگری در 
مفاهیم مختلف از جمله مفهوم »ســواد« است و 
برخلاف تصور عام، این مفهوم از مفاهیم چالشــی 
و بحث برانگیز است. چنانکه برخی مقوله سواد را 
به توانایی های ذهنی خاص »خواندن و نوشتن« و 
برخی آن را در معنایــی فراتر و به مفهوم توانایی 
رمزگشایی اطلاعات در تمامی زوایا و صورت هایی 
که بشــر برای انتقال معنا نیاز دارد به کار برده  و 
سواد را زمینه ساز به دست آوردن طیف گسترده ای 
از مهارت ها و دانش در جهت استفاده از اطلاعات 

و پردازش آن در برابر فناوری های نوین می دانند.
شاید به همین دلیل سازمان علمی - فرهنگی 
یونسکو در دهه )۲۰۱۲-۲۰۰۳( برداشت جدیدی 
از سواد را که منحصر به خواندن و نوشتن نبوده و 
در معنای کسب قابلیت ها و توانمندی هایی که در 
مرکز آن قابلیت هــای ارتباطی وجود دارد، مطرح 
کرده و در همین راســتا، گریــن )۱۹۹۸( و لانک 
شــایر )۱۹۹۷( انواع سواد با قابلیت های مرتبط را 
به سواد عملیاتی، ســواد فرهنگی و سواد انتقادی 

طبقه بندی کرده اند.
تجدیــد نظر یونســکو در تعاریــف موجود را 
می توان مؤید رخدادهای جدی و عمیق در زندگی 
بشر در ادوار مختلف دانست. همچنان که تغییرات 
مذکور سبب شد تا در اواخر قرن بیستم، علاوه بر 
خواندن و نوشــتن در تعریف نخست، به یادگیری 
رایانــه و یک زبان خارجــی بین المللی نیز تأکید 
گــردد و در دهه دوم قرن ۲۱ نیز، دوازده قســم 
از اقسام دیگر ســواد از جمله: سواد عاطفی، سواد 
ارتباطی، سواد سیاســی و غیره به تعریف موجود 

ضمیمه شود.
مهم تــر آن که یونســکو در جدیدترین تعریف 

از سواد می گوید: »باســواد کسی است که بتواند 
از خوانده ها و دانســته ها، تغییری در زندگی خود 
ایجاد کند«. در حقیقت ملاک باسوادی را نه صِرف 
دانش اندوزی و کســب مهارت، بلکــه توانایی به 
کارگیری آموخته ها در ریل تغییر بیان نموده است.

حال چنانچــه بپذیریم که کمــال مطلوب در 
تحصیل ســواد، توانایی درک ارتباط دو ســویه، 
ضرورت تعامل با محیط و ایجاد تغییر متناسب با 
آن در زندگی آدمی است، سواد سیاسی به طریق 
اولی بســتر درک و تبــادل اطلاعات مورد نیاز هر 
شهروند را به منظور مشــارکت و دخالت مؤثر در 
تصمیــم گیری های خــرد و کلان و تحلیل آثار و 
پیامدهای ناشی از انتخاب های مکرر فراهم خواهد 
کرد. در صورت هم ســویی بــا مطالب پیش گفته 
می تــوان ادعا کرد اولا: ســواد سیاســی از دیگر 
مصادیق واژه »سواد« مهم تر است، زیرا تصمیمات 
حوزه سواد سیاسی بر دیگر حوزه ها اثرگذار خواهد 
بود. ثانیا جدایی ناپذیری سیاست از زندگی آدمی 
در عصر جدید، ضرورت پرداختن به سواد سیاسی 

را دو چندان می نماید. 
بنابراین داشــتن ســواد سیاســی بــه دلیل 
کارکردهای بسیار ارزشــمند آن برای هر طبقه و 
گروه از طبقات اجتماعی جنبه ایجابی داشــته و 
جامعه ای که دارای ســواد سیاســی باشد نه تنها 
بسترساز تحقق رشد در مسیر توسعه خواهد بود، 
بلکه از فرو غلتیدن به دامان دیکتاتوری نیز مصون 
مانــده و تحت تاثیر هیجانات مختلف سیاســی و 
اجتماعی قرار نخواهد گرفت که می توان به برخی 

از آثار ارزشمند آن چنین اشاره داشت:
۱- برخورداری از حقوق اجتماعی و سیاســی 

برابر در چارچوب قوانین پذیرفته شده؛
۲- اجتناب از تعصبات کور و بی هدف؛

۳- اتخــاذ مواضع سیاســی متعادل، منطقی و 
مبتنی بر پذیرش منافع متقابل؛

۴- برخــورداری از قدرت تحلیل، ذهن تحلیلی 
و تفکر انتقادی؛

۵- داشتن روحیه پرسش گری همراه با پذیرش 
نظرات مخالف یــا مخالفین، در مســیر حقیقت 

جویی؛
برابــر  در  مقاومــت  و  ایســتادگی   -۶
تمامیت خواهی هــا و زیاده خواهی هــای احتمالی 

سیاسی؛
۷-  دســتیابی به احزاب سیاســی قدرتمند و 
مستقل، تشــکل های صنفی و سازمان های مردم 

نهاد و پیشرو.
به دلایل فوق کســانی که بی ســوادی سیاسی 
را فضیلتی بــرای خویش تلقی می کنند، به تعبیر 
افلاطون توسط احمق ها اداره و مدیریت می شوند. 
به تعبیر برتولت برشــت: بدترین نوع بی ســوادی، 
بی سوادی سیاســی است، زیرا عموم تصمیمات از 
قبیل قیمــت نان، مســکن، دارو و درمان و غیره 
در جوامع انســانی تابع تصمیمات سیاسی است. 
ازاین رو ســواد سیاســی در دنیای امروز از سویی 
نیازی اساسی برای برخورداری از حقوق شهروندی 
بوده و مدیریت کلان را برای دولت مردان ســخت 
نموده و از دیگرسو موجب انتخاب سیاست مداران 
حرفــه ای بــرای اداره  حکومت می شــود و بدون 
سوادسیاســی، مدیرانــی نالایــق به مــدد طرح 
شعارهای فریبنده و دروغین بر جامعه حاکم شده، 
بــا اتلاف منابع مختلف، فقر و فســاد را در جامعه 
حاکم می نمایند. شــاید به همیــن دلیل مدیران 
نالایق از رشد سواد سیاسی در جامعه و بسترهای 
تقویت آن ابراز نگرانی کرده و مخالف آزادی بیان 

و شفافیت سیاسی هستند.

کاش برای یکبار هم که شــده صریح و شفاف 
راجع به ضرورت و دلیل انشاء قوانین مختلف در 
تکریم حقوق شــهروندی و حفظ کرامت انسانی 

اظهار نظر می کردید.
 اینکه چندین و چند ماده قانونی و اصول قانون 
اساسی به ضوابط و شرایط قانونی لازم الرعایه در 
جلب و بازداشــت اشخاص اشــاره می کند اما در 
عمل شاهد نقض صریح حقوق شهروندی و حریم 
شخصی افراد جامعه هســتیم چیزی نیست جز 

دهن کجی به قانون و احکام شرعی.
پس از انتشــار تصویر تعرض به یک زن فارغ 
از اینکه مادر یکی از دانش آموزان مســموم شده 
بوده یا خیر، غالب اخبار و مطالب منتشــر شده 
به عوض شناســایی فرد متعرض و دلیل چنین 
هتاکی، حول این موضوع بیان می شود که فرزند 
این زن در بین دانش آموزان مســموم شده نبوده 
یا اینکه اساسا وی مادر هیچ یک از دانش آموزان 
نبــوده! حال اینکــه آنچه پیــش از طرح چنین 
موضوعی ضرورت دارد، واکاوی و شناســایی این 
موضوع اســت که چنین اشــخاصی بنا به کدام 
مجوز و بر چه مبنایی به خودشــان اجازه چنین 

رفتاری می دهند؟ 
دیر زمانی اســت که مسئله لباس شخصی ها 
و رفتارهای ارتکابی ایشــان به یک دغدغه ملی و 
امنیتی تبدیل شــده است! در سیستمی که تمام 
کاستی ها و ندانم کاری هایش را با عبارت داشتن 
امنیــت توجیه مــی کند منشــا و مجوز چنین 
برخوردهایی چیســت؟ آیا با چنین برخوردهایی 

مردم به معنای واقعی کلمه امنیت دارند؟
بیان و اشاره به اصول قانون اساسی و مقررات 
آیین دادرسی کیفری در تعریف ضابطین قضایی 
و تکالیف ایشــان زمانی مفید فایده و قابل توجه 

اســت که متولیان امر به ضــرورت رعایت قانون 
ایمان داشــته، خودشــان را تابع و ضابط قانون 
 بداننــد، امری کــه بنا به رفتارهای اتخاذ شــده

 از ســوی این حضرات خلاف آن به ذهن متبادر 
شــده، آنچه در کف جامعه و برخوردهای مشابه 
نســبت به آن مادر دانش آموز و موارد مشــابه 
می بینیــم مبیــن آن اســت که گویــی چنین 
اشخاصی خودشــان را فراتر از قانون دانسته، در 
رفتار و حرکات ایشان قانون و اصول قانونی هیچ 

محلی از اعراب ندارد!
اینکــه در مواجهه با چنین حوادثی دســتگاه 
قضایی و انتظامی کشور شخص متعرض را وابسته 
به فلان ارگان و نهاد می دانند و یا وزیر کشــور از 
عدم حضور و فعالیت لباس شخصی ها داد سخن 
می دهد حکایت از شکل گیری نوعی خودسری  و 
قانون گریزی از سوی اشخاصی است که عنوان و 
اعتبارشــان را از قانون و مردم گرفته اند، اکنون 
بی توجه به دلیل وجودی خویش و فلسفه تعریف 
وظایف و تکالیــف قانونی ضابط قضایی- امنیتی 

علیه مردم رفتار می کنند و قانون را نقض.
از اصــل۲۲و ۳۲ و ۳۴ و ۳۸ و ۳۹و ۳۶ قانون 
اساســی تا مقــررات مصرح در منشــور حقوق 
شــهروندی به اصــول و مبانی اشــاره دارد که 
خروجی آن همانا حفظ کرامت انســانی و رعایت 

حقوق اساسی و ابتدایی ملت است. 
در تکمیل چنیــن الزاماتی از ماده۱۶۸ قانون 
آیین دادرسی کیفری چنین مستفاد می شود که 
حتی یک مقام قضایی حــق ندارد بدون دلیل و 
مستند قانونی به شهروندی نسبت متهم دهد چه 

رسد به تعرض و کتک زدن شهروندان!
ماده۳۰قانــون مذکــور در تعریــف اوصــاف 
ضابطین قضایی مقرر می کند: احراز عنوان ضابط 

دادگســتری علاوه بر وثاقت و مورد اعتمادبودن 
منوط به فراگیری مهارت هــای لازم با گذراندن 
دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط 

و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است!!
با چنین وصفی این ســوال مطرح است ؛چند 
درصد از اشخاصی که با لباس شخصی، خودشان 
را مجاز به اتخاذ هرگونه رفتاری علیه شهروندان 
می دانند دارای چنیــن اوصافی در تعریف ضابط 

قضایی هستند؟ 
مــاده۳۲ ایــن قانون نظــارت بــر ضابطان 
دادگســتری را از وظایف دادستان می داند،آیا تا 
به امروز دادستان، فارغ از اینکه چنین اشخاصی 
وابســته به چه ارگانی هســتند برخورد قانونی و 
اقدام قضایی مناســب در محکــوم کردن چنین 

رفتارهایی داشته اند؟!
همانطور که پیشتر بیان شد علیرغم مصرحات 
قانونی که به تفصیــل در باب بایدها و نبایدهای 
قضایی-انتظامی با هدف حفظ حقوق شهروندی 
و توجه به کرامت انســانی انشاء شده است،آنچه 
در عمل شاهد آن هستیم چیزی جز نقض قانون 

نیست. 
لذا به نظر می رســد آنچه پیش از اســتناد به 
قانــون و ادعای رعایت قانــون در درجه اهمیت 
قرار می گیرد، تعیین تکلیف لباس شــخصی ها و 
پذیرش مســئولیت نظارت بر چنین اشخاصی از 
ســوی مراجع ذیربط است، بلکه برای یک مرتبه 
هم که شده، اعمال قانون و اجرای صحیح قوانین 
حاکم بــر اعمال حاکمیت دســتگاه های ذیربط 
علیه ناقضان حقوق شهروندی و حریم خصوصی 

شهروندان را به چشم ببینیم.
* وکیل دادگستری
منبع: خبرآنلاین 

مشــاغل مختلف هرکدام برای خود صنف دارند، 
از مشــاغل صنعتــی تا خدماتــی و فرهنگی هنری. 
روزنامه نگاری، هم ذوق است و هم شغل. نمی توان به 
کسی که برای دلش خبرنگاری می کند و چه به عنوان 
شهروند-خبرنگار و چه خبرنگار افتخاری رسانه های 
کوچک و بزرگ و بنگاه های مطبوعاتی عنوان خبرنگار 
را اطلاق نکرد. اما کســی که شــغلش خبرنگاری و 
روزنامه نگاری اســت )شــامل تمام ســطوح ساختار 
تحریریه( نیازمند تشکل، صنف و یک نهاد رسمی برای 
ساماندهی و حمایت است. دولت به تنهایی نمی تواند و 
نباید متولی شغل ها شود. مخصوصا حرفه روزنامه نگاری 
که وابســتگی مطلقش به دولت، فارغ از اینکه دست 
کدام جناح باشد، با ذات بی طرفی و همه جانبه گرایی و 
مردمی سازی در تضاد است. دولت باید تسهیل کننده 
امور باشد. از بحث ساختار که بگذریم و جدای از اینکه 
نظام صنفی کجا و توسط چه کسی شکل بگیرد، باید 

ماموریت های آن را برشمرد. از سیلی عضو شورای شهر 
بر صورت خبرنگار تا شکایت فلان شخص حقیقی یا 
حقوقی تا بازداشت و مسائلی که این روزها درگیرش 
هســتیم، مرور وظایف روزنامه نگاری و حمایت ها را 

اجتناب ناپذیر می کند.
۱- اخلاق حرفه ای

نظام صنفی باید مروج اخــلاق حرفه ای و فردی 
روزنامه نگاران باشــد. خبرنگار باید مصونیت حرفه ای 
در زمینه تخصصی داشــته باشد و برخورد قهری با او 
محکوم است اما ازســویی خبرنگار نباید از جایگاه و 
تریبونی که در اختیار دارد سوءاســتفاده کند. عده ای 
نباید بــرای انتقام گیری شــخصی، روزنامه نگاری را 
انتخــاب کنند. هیچ کس مصونیت مطلق ندارد. اتفاقا 
روزنامه نــگاران و نظام صنفی بایــد اول از همه داد از 
سوءاستفاده گری بزند و جلوی آن بایستد؛ چراکه کل 
صنــف را خراب می کند. امروزه با باج نیوز و فیک نیوز 

طرفیم کــه از آدم ها می خواهند تطمیع شــان کنند 
وگرنه با آبروی شان بازی می کنند. »شنیده می شود«، 
»منابع غیررســمی می گویند«، »خبر تاییدنشده« و 
امثالهم ابزاری شــده که عده ای با تمسک به آن، هم 
با حیثیت حرفه روزنامه نگاری بازی کنند، هم ترویج 
دروغ و شایعه کنند و هم باج بگیرند. جامعه خبرنگاری 
که دنبال اصلاح امور جامعه با افشــاگری، هشــدار و 
فریاد اســت؛ باید اول از همه شــفافیت و اصلاح را از 

خود شروع کند.
2- آموزش

لزومــا این گونه نیســت که اگر کســی رشــته 
روزنامه نــگاری نخواند، خبرنگار نیســت. حرفه ما نه 
فلان مدرک را می خواهد نه فلان رشته و حتی سابقه. 
هــر فردی با هر مدرک و ســابقه ای با درج یک خبر 
و گزارش در رســانه می تواند خود را خبرنگار بنامد. 
درحالی که در مهندسی، پزشکی، پرستاری، وکالت و... 
چنین نیست. برای عضویت در سازمان نظام مهندسی 
و کانون وکلا، هم باید ســطحی از مدرک داشت هم 
گزینش شــد تا به عضویت آن صنف درآمد. نگارنده 

معتقد نیست که باید این سطوح را برای روزنامه نگار 
شــدن قائل شد. اما وظیفه نظام صنفی این است که 

حداقل هایی برای این مساله قائل شود.
3- قانون

درحال حاضر قانون مطبوعات و آیین نامه اجرایی 
آن اصلی ترین منشور حقوقی برای حرفه روزنامه نگاری 
است که دربرابر بازیگران اصلی صنف، یعنی خبرنگاران 
سکوت کرده اســت. قانون مطبوعات و بالطبع ارشاد 
و هیات نظــارت بر مطبوعات تنها مدیرمســئول و 
صاحب امتیاز را می شناسد. مســاله جایی خطرناک 
می شــود که ضابــط قانونی نویســنده را هم احضار 
می کند که حق طبیعی اوست اما دیگر از هیات نظارت 
و هیات منصفه خبری نیست و قانون عمومی و کیفری 
روزنامه نگار را محاکمه می کند. اینجاست که ضرورت 
اصلاح قانــون مطبوعات و گنجانــدن روزنامه نگاران 
در آن حس می شــود، مخصوصا با پدید آمدن انسان 

رسانه ها و شبکه های اجتماعی.
۴- حمایت های حاکمیتی

دولــت و به طور اخــص وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اســلامی باید اصلی ترین حامی روزنامه نگاران باشد. 
این حمایت صرفا تشــویق و تســهیل نیست. گاهی 
برخورد بــا روزنامه نگار متخلف باعث خدمت به خود 
صنف و احقاق حق روزنامه نگاران اصیل از جعلی هاست. 
وزارت ارشــاد و اختصاصا معاونــت امور مطبوعاتی و 
اطلاع رســانی باید زبان مشترک حاکمیت و اصحاب 
رســانه را تعریف کند. گاهی یک نقد سازنده ازسوی 
مطبوعــات و روزنامه نگار را دســتگاه های حاکمیتی 
برنمی تابند و وظیفه ارشاد است که باب گفت وگو را باز 
کند. برعکس گاهی اقدام روزنامه نگار به قصد هشدار 
و نقد ســازنده باعث از بین بــردن زحمات حاکمان 
می شود و باز شــدن فضای ارتباطی برای مشورت به 
عنصر رسانه ای نیز موثر است. حمایت ها وجوه دیگری 
هم دارند، مانند کمک های معیشتی، آموزشی، حقوقی 
و قرار دادن روزنامه نگاران در ســطوح تصمیم گیری و 
تصمیم ســازی. برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
دولت سیزدهم، تقویت سامانه جامع رسانه های کشور 
برای عضویت خبرنــگاران به منظور ارائه این خدمات 
است. اهتمام ویژه به اجرای ماده ۴۶ قانون مطبوعات 

و ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی آن که حمایت های دولتی 
از رســانه ها را منوط به بیمه کردن نیروی انســانی 
می دانــد از گام های موثر برای حفظ امنیت شــغلی 
خبرنگاران به شمار می آید. کلام آخر اینکه مرجعیت 
رســانه ای در کشور با رسمیت یافتن عناصر رسانه ای 
تثبیت می شود. اگر مساله امنیت ملی امروز ما، تلاش 
رسانه های معاند برای برهم زدن نظم عمومی و آرامش 
مردم شــده، درعوض این رســانه ها و روزنامه نگاران 
هســتند که جلوی آنها می ایستند. در چهار، پنج ماه 
اخیر هیچ روزنامه نگار و مطبوعه ای حرف از تحریم نزد. 
با وجودی که تعدادی از همکاران رســانه ای بازداشت 
شدند که در جای خود باید به آن پرداخت و با انصاف و 
عدالت و پذیرش اصل پرسشگری و حساسیت های کار 
خبری آنها را به قضاوت نشست، اما بچه های خبرنگار 
و مدیران رســانه ها قلم را زمین نگذاشتند و نقد خود 
را هم بیان کردند. این اقدام را باید ستود و امید بدان 
داشت همان گونه که اکثریت روزنامه نگاران بازداشتی 

آزاد شدند، بقیه نیز به جامعه خبری برگردند.
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درقطعنامهبیستویکمینکنگرهحزبمردمسالاریتاکیدشد

تسریع در بازنگری قانون اساسی علاج واقعه قبل از وقوع است
دستاورد کاهش مشارکت مردم، مجلس حداقلی و دولت ناکارآمد است

نظام جمهوری اسلامی ایران باید با صراحت اعلام کند از تجاوز روسیه به اوکراین هیچگونه حمایتی نداشته و نخواهد داشت

هزینهخریدلباسعیدچقدرتماممیشود؟

بازار پوشاک در انحصار قاچاقچیان
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اعتبار کلیه خانوارهای یارانه بگیر شارژ شد
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عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا:

کروناهمچناندرگردشاست

بگو مگوی کابینه نتانیاهو با مخالفان بالا گرفته  است

لحظاتسختاسرائیل

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با اشاره به افزایش موارد ابتلا به این بیماری در کشور، گفت: کرونا 
همچنان در گردش است و از بین نرفته است. اکنون اکثر مواردی هم که سرماخوردگی استنباط می شود، 
کروناســت. دکتر پیام طبرسی در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت کرونا در کشور، گفت: در حال حاضر 
تعداد موارد ابتلا به کرونا افزایش یافته است و روند ابتلا نسبت به چند هفته قبل افزایش پیدا کرده است....
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